هوشنگ بهداروند
كالاي شكسته
روز اسباب كشي
مادر بزرگ را
از اتاق پذيرايي به هال برديم
از هال به پستو
از پستو به انباري
مادر بزرگ تنها كالاي شكستني بود
كه با احتياط حمل نمي‌شد
سيد حسين جعفري
  (1) 
با اين فكر هاي نخراشيده 
زير ذره بين
غولي شده ام كه راه چراغش را گم كرده 
و هيچ سوزني  
آواز اش را كوك نمي كند 
شايد آه آيينه اي خسته  
يا  طلسم نتي سرگردان 
روي شعر هايم را تيره كرده 
كه تاريك مي ببينم 
اتفاقاتي را كه چشم گذاشته بودند 
تا پنهان شوم 
(2)
سهم من
از تمام اين اتفاق ها
مرگي بي سر و صداست 
كه يك روز  صبح آرام آرام 
صورتم را نوازش مي كند 
و من مثل كودكي آرام
در خلسه هاي نور 
چشم 
باز 
مي ... 
کروب رضایی
 الخاص
هنوز بچگانه نقاشی می کشم
آدمک های من گردن های باریک
دستانی خالی
دهانی بسته دارند
یک‌روز تصمیم می گیرم
نقاش بزرگی شوم
چوپانی می کشم که بوی گرگ می دهد
روزيتا دماونديان
 «...» 
به شنيدنِ تو 
سپيدي سرد را
بر شعله‌ي آتش
رقصيدم
عطرِ گل
بر گيسوان‌ام آويخت
سفرِ پاييزم كو
تا به بارشي زرد
درختِ تابستان را
خبر كند


بنفشه بوندي
 «...» 
ديدنِ تو 
تنهايي پيراهني است
كه از بغضِ نگاه من
تر مي‌شود
روياي من 
تنها
از خاطره‌هاي تو
بارور
مي‌شود
فرزاد عبدلي
 «...»
با خودم زنده‌گی می کنم
به هر کجای این شهر نگاه کنم
تو ایستاده لبخند می زنی
به هر کجای جهان سفر کنم
تو از کنارم عبور می کنی
اجسام خانه
چهره ی تو را تقلید می کنند
با چشم هایی گود تر از هر  لیوان
لبخندی براق تر از هر چاقو
چیزی از من جا مانده
در حرف هایت
قسمتی از تو در پاهایم می دود 
و هر روز چیزی از من کم می شود
 من به اندازه ی چشم های کسی خواب می بینم
می بینم
کسی به دنبال من می گردد
کسی از کسی   حال مرا می پرسد
من اما با خودم قدم می زنم
من با خودم زنده‌گی می کنم 
من با خودم کنار آمده ام 
من با خودم کنار می روم 
ندا پيشيار
  (1) 
تجربه‌ها
بهار را در فنجانش ريخت
تا ته سر كشيد
دلش پيچيد
زمستان بالا آورد
زمستان سياه
 (2)
رو به پنجره تاريك
سكوت مي‌جوم
فاطمه ملك‌زاده «پژواك»
 بازی از اول 
«سيرن‌ها» دلتنگي‌شان را به باد مي‌دهند
در يكنواختيِ هوايِ نمكدارِ دره‌اي كه 
دلتايي ست ميانِ من و تو در عكس
در اشياء دور و برم خشونتي ست
بالاتر از كلام
كه برايِ ناميدن شان عاجزم
پشتِ طارمي‌هايِ فلزيِ ايوان نشسته‌ام
اين جا ساعت به وقتِ نيمه شبِ گرينويچ است
و سرشاخ شده‌ام
زني كه يك شهر را در جيب‌هايش مي‌گرداند
زمستان كه ارمني و مسلمان سرش نمي‌شود
روزي‌هايِ كشدار و سر راست
تمام مي‌شوند
چهره‌مان هر روز انحنايِ تازه‌اي مي‌گيرد
تازه‌گي مدادِ من پرنده‌اي ست
كه مي‌گويد
در هر پاياني جهاني متولد مي‌شود 
بازيِ نقطه و خط از اول
پروين همتي
 گفتی
جز تو
به هیچکس
دل نخواهم بست
پس
آینه چه میگوید
بهزاد نژاد احمدي
 انار
از انارهاي شكسته مي‌ترسم
و پيراهنم 
هميشه از ترس چاقو شكافته است
بايد فانوس‌هاي پژمرده را
از پنجره‌هاي نزار پس مي‌گرفتم
قطار
بيهوده عمر خود را روي شانه‌هاي من تلف مي‌كند
و من بيهوده در اين گندمزار
با صداي بلند
از ترس كلاغان
آواز وي مي‌خوانم
دهان كه باز مي‌كنم
انارهاي شكسته
فوران مي‌زنند
نه...
اين صداي تبر راست نبايد باشد
و اين ريشه‌ي درختان
كه از پنجره‌هاي اين قطار بالا خزيده‌اند
مرا ابتداي اين تونل
مصلوب كرده‌اند
من هنوز معتقدم
تو تنها درختي هستي
كه گنجشك‌هاي روي شاخه‌ات
كلاغ نمي‌شوند
رویا زاهدنیا 
 بهانه
تبعید قشنگی‌ست
اسارتی در قافیه‌ی چشم‌های‌ات
بی‌هوده‌گی‌ی فصل باران موج می‌زند
میان خسته‌گی‌ی جاده‌ها
و چه ساده بهانه می‌دادیم
به دست کودکانه‌ی شهر
گریه‌ی بلوغ را
وقتی زخم شاخه‌ها
عاقبت اخم خدایانی شد در معجزه‌ی بهار
چه حرف‌هایی می‌زدیم؟
برای کسی که هرگز نمی‌دید رقص سایه‌ها را
آفتاب پشت‌بام خانه‌ها سوخته اس
آبی بریز ...
عاطفه مثل طفلی معصوم
تکرار می‌شود در تنبیه ساده‌ی سکوت
این‌جا بهانه برای داشتن تو
فصل گریه‌هاست
فصل مرگ رویاهاست
در اندوه تلخ پرنده به هوای رسیدن ...
 سارا امینی راد 
 آرامش
بیدار می شوم.
سکوت...
می خوابم.
دوباره بیدار می شوم.
باز هم سکوت...
فکر کنم ، مرده‌ام !
حسن مقاره 
 «...»
دار می آویزم
از آسمان به زمین
با تار ماه و پود خورشید
رویای رنگارنگ می بافم
می گسترم به زیر پایت
و توبر آن پا می نهی
چه شکوهمند است
زیبایی ات
روی این فرش
که از تو هست شد
